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  *مهيار علوي مقدم دكتر
   دانشگاه تربيت معلم سبزواراستاديار

  **زاده محمد رضا قلي
  كارشناس ارشد دانشگاه تربيت معلّم سبزوار

  
  چكيده

ه بازتابانده اگـر بتوان ادبـيات را آيـينة جامـعه دانسـت كه در آن فــراز و فـرود فرهــنگ و انـديشـ
براي شناخت هر چه . سنتّ و نوآوري در آن جايگاه بارزي دارد گذاري و نيز پذيري و سنتّ شود، سنتّ مي

ساخت و  تواند پژوهشگر را با عوامل برون خوبي مي شناسي ادبي، به  مباحث جريان بيشتر اين جايگاه،
چارچوب ايستايي و دلايل اين پويايي و در » انحطاط«در چارچوب پويايي و » تحول«ساخت ادبيات،  درون

شناسي ادبي، بررسي شناخت فرايند در حال تحول ادبيات از سنتّ به سوي  جريان. ايستايي آشنا كند
  .نوگرايي است

اي   آيينهه چون شعر مشروطيت با بافت اجتماعي، سياسي و انقلابي اين دوره پيوند نزديكي دارد، به مثاب   
هاي جامعة آن روز است، شعر دورة گذار و انتقال است و حد واسط بين سنتّ و نوگرايي بازتابندة واقعيت
ويژه كه مشروطيت  يابد؛ به شناسي شعر اين دوره اهميت و ضرورتي خاص مي رود، جريان به شمار مي

شناسي شعر مشروطيت، آشنايي  ي جرياناز ضرورتها. بارزترين نمود آغاز تحول از سنتّ به نوگرايي است
شناسي شعر اين دوره، پرداختن به اصول و مباني نظري شعر مشروطيت، توجه به  با پيشينة تاريخي جريان

 ها ويشناختي بين شعر مشروطيت و انقلاب مشروطيت و عوامل موثرّ در اين بررس پيوندهاي جريان
هايي كه ويژگيهايي همانند اين دوره دارد،  ديگر دوره شناسي شعر مشروطيت و جريان .پژوهشهاست

  . اي دارد پژوهشي بايسته است كه در مطالعات دورة معاصر جايگاه ارزنده
  

  
   m.alavi2007@yahoo.com *      : نويسنده الكترونيكي پستنشاني

       15/3/87  : تاريخ پذيرش مقاله                  26/1/87 : تاريخ دريافت مقاله
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زاده  قلي درضامحمو   مهيار علوي مقدمدكتر

 زمستان و شمارة چهارم،     
 1386-87بهار         

   گذاري سنتّ ذيري وپ سنتّ: شناسي ادبي  درآمدي بر جريان-1
ها و قبض و بسط فرهنگ يك ملّت  فراز و فرود باورها و انديشه، اي  آيينههادبيات به مثاب
گذاري ادبيات در  پذيري و سنتّ  با سنتّ،اين ويژگيِ بازتابندگيِ ادبيات. دهد را نشان مي
هاست، يعني عناصر پويا و  اي از كليشه مجموعهسنّت ادبي، به تعبيري، . پيوند است

در فرايند پيدايشِ آثار ادبي، . شوند گرفته تبديل مي اي و رسوب ابتكاري به عناصر كليشه
: سنّت، كاركردي دوگانه دارد. دهند آيد كه سنّت ادبي را تشكيل مي رسوباتي پديد مي

گذارد، قادر   را در اختيار ميها و عناصر آفرينش هنري مايه سنّت، در عين حال كه درون
 خود ة اثر ادبي را به صورت گريزناپذيري تحت سيطرةاست ذهنيت هنرمند و آفرينند

اي است  اما ماهيت ادبيات به گونه. بگيرد و خلاقيت او را سلب، يا دست كم محدود كند
هر سنّت . دهند يپذيرند و نيز تغيير م كه حتّي شاعران و نويسندگان بزرگ نيز سنتّها را مي

  . شود نو به دست آفرينندگانِ پسين با تحول و دگرگوني روبرو مي
 كه در دهند شكل مي جريان ادبي را »گذاري سنتّ« و »پذيري سنّت«ة دومقول دراصل،

در برابر آن،  و »تحول ادبي« بررسي و شناخت عميق ادبي به تحقيق، آن پژوهشگرِ نقد
يعني تحول و (گمان اين ضدين  بي. آورد روي مي» تقليد«ـ » انحطاط«شناخت و نقد 
چراكه تحول ادبي در چارچوبِ . رسانند به شناخت يكديگر ياري مي) انحطاط ـ تقليد

پويايي و نو شدن مدام آفرينشِ ادبي، و انحطاط ـ تقليد در چارچوبِ ايستايي و رسوبي 
. گيرد  ادبي جاي ميةجمود انديشها و شكلهاي ادبي و نيز در چارچوبِ  مايه شدنِ درون

شناسي ياري  جريان گونه مباحث، ما را در فرايند ازسوي ديگر، شناخت ژرف و جامعِ اين
 هر در شناسي ادبي بايد بتواند عناصر فرهنگي و اجتماعي را در جامعه و جريان .رساند مي

 صورت شفاف و مقطع زماني بازتاباند، راز ايستايي تاريخ و فرهنگ را باز گويد و به
شناسي ادبي بايد بتواند هستي  جريان. فراگير در مسير ارج نهادن به هويت ملي گام بردارد

   .تاريخي ما را به چالش وادارد و ذهنِ خواننده را به پويايي رهنمون كند
 يعني ،گذاري پذيري و سنّت بررسي سنّت شناسي ادبي ازجهتي يعني تحليل و جريان

 فرود ادبيات؛ يعني بررسي علل داخلي ـ ساختي و و بسط و فراز و ضقب تاريخ تحول و
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 در چارچوب پويايي و» تحول«يعني تحليل  تحولات ادبي؛ خارجي ـ اجتماعي تغييرات و
 و ها كليشه شدن فرم در چارچوب ايستايي و» انحطاط« نوشدن مدام ادبيات و تحليل

 تقليد؛ يعني شناخت ةفكري ادبي و سيطر چارچوب جمود در و ها مايه بن ها و مايه درون
هاي  چارچوب دوره  پويايي درةدور هاي انحطاط ادبي و چارچوب دوره  ايستايي درةدور

بررسي است   ساخت ادبي قابل مشاهده وةپويايي هم درحوز  اين ايستايي و.اعتلاي ادبي
شناسي ادبي   بنابراين جريان.دوره عناصراجتماعي هر  فرهنگ، سياست وةهم در حوز و

  . ساخت ادبيات درون ساخت و عامل برون يعني بررسي دو
آورند كه به سوي  جريانهاي فرهنگي و ادبي، امواج خروشان دريايي را به ذهن مي

گويي » جريان «ةبا كاربرد واژ. ندا هاي فرهنگ و ادبيات در حركتساحل تجدد در عرصه
 رو، گويا در از اين. كشيم ن را انتظار ميگذاريم و انتهاي آ ناخودآگاه قدم در راهي مي

 تجدد ، سواز ديگر دارد و فرهنگي وجود هاي ادبي وشناسي، ازيك سو، سنتّ بحث جريان
روييم كه  هحال تحول روب در روندي فيزيكي و شناسي، با جريان بنابراين، در. و نوگرايي

   .بود سنّت به سوي نوآوري در حال گذر خواهد آن ادبيات از در
دوران مشروطيت بارزترين نمود آغاز تحول از  بنا به دلايلي كه گفته خواهد شد،

گرايي به نوگرايي است؛ چراكه شعر در گذرگاه مشروطه، نسبت به گذشته نوگرا و  سنّت
 ةو دور)  تيموريانةدور (9ة  ازجمله سد- هاي پيشين گرچه در سده. تجددطلب شد
 دگرگوني در  نيز اين تغيير و-) قاجارةاوايل دور يه وزند  افشاريه،ةدور( بازگشت ادبي

به  بنا شناسي، بحث جريان سبكهاي مختلف ادبي وجود داشته اما ها وگيري دوره  شكل
شناسي شعر به  نتيجه موضوع جريان در و يابد  نمود بيشتري مي  اين دوره در دلايلي،

 گونه كه در ويژه همان شود، به مي مشروطيت تبديل ةآميز در دور اجتناب مبحثي ضروري و
   .انتقال است  گذار وةآمد مشروطيت دور جستارهاي بعدي خواهد
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 زمستان و شمارة چهارم،     
 1386-87بهار         

   شناسي شعر مشروطيت  تاريخي جريانة پيشين-2
هاي متقدمان معاصر ايران است و براي نشان دادن ويژگيها،  از برساخته» جريان «ةواژ

.  وضع شده است، اعم از كلاسيك و نوهاي شعر معاصر، تفاوتها، شباهتها و شاخه
 شعر معاصر ايران به كار ةهاي نوظهور و فعال در عرصابتدا براي ناميدن گرايش» جريان«

 اند شود كه هنوز كاملاً شكل نگرفته و قوام نيافته به مفاهيمي اطلاق ميعمدتاً  و گرفته شد
  روندةدريچ ن جريان شعري را ازتوا بنابراين مي. بايد زماني نسبتاً طولاني بر آن بگذرد و

جريانِ شعري به فعاليت هنري «: گونه تعريف كرد نوگرايي اين و درحال تحول سنّت
شود كه بر اساس عقايد و معيارهاي زيباشناختي هنري  گروهي از شاعران اطلاق مي

 )6: 1385:پورنامداريان(» .مشترك، براي خلق آثاري بديع در حال تلاش و كوشش هستند
براي بررسي شعر اين دوره  كمي پس از مشروطيت وارد آثار مكتوب شد و» جريان «ةواژ

 به كندوكاوي كوتاه و  جريان،ةواژ كاربرد روند براي آگاهي بيشتر از. از آن استفاده كردند
   :پردازيم گذرا مي

شناسي شعر مشروطيت پرداخته، محمد اسحاق،  شايد نخستين كسي كه به جريان
 زبان و ةبراي اينكه از نزديك به مطالع.  ش1309 مورخ هندي است كه در سال اديب و

و همنشيني با دانشمندان،  ادبيات فارسي بپردازد، راهي ايران شد و پس از شش ماه گفتگو
اي  گذشت كه از بوستان علم و ادب ايران، تحفه از خاطرش «نويسندگان و اديبان ايراني 

 كتاب ةاو در مقدم) 23-17: 1363اسحاق،( ».مغان ببردبراي هموطنان خويش به ار
سخنوران نامي ايران در تاريخ معاصر، شاعران آن روز ايران را به سه دسته تقسيم كرده 

   :است
   .كنند گويند و مضامين گذشتگان را تكرار مي  شاعراني كه به سبك و طرز قدما شعر مي-1
هايي كه استادان پيشين زبان فارسي بدان  همان وزنمين و افكار تازه را با شاعراني كه مضا-2
   .برند اند، به كار مي سروده
ي جديد را گزينش كرده و بدان اشعاري ، وزنها شاعراني كه در تجددخواهي افراط كرده -3
   .اند سروده
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. شناسي شعر مشروطيت پرداخت  به جريان اصغر حكمت پس از محمد اسحاق، علي
آنكه  با. گرفترا در بر مي. ش1325تا . ش1273 او از سال شناسي جريانةمحدود

 ايراني است كه ةنخستين نويسند اما چون شايد استفاده نكرد، »جريان «ةواژ حكمت از
هاي مختلف نقد و تحليل  انداز شعر مشروطيت و پس از آن را تا عصر خويش، از چشم

بندي خود از  او در تقسيم .شناسي مشروطيت درخور توجه است ازحيث جريان كند مي
معيار قالب و محتوا، معيار : بودل ئبندي قا كرد و به سه نوع تقسيم استفاده » سبك «ةواژ

  . تاريخي و معيار موضوعي
ابتدا سبك قديم كه . برد او از سه سبك مجزّا نام مي:  معيار قالب و محتوا-الف

» سبك كلاسيك«اند و از آن به عنوان  گويندگان آن منحصراً اسلوب پيشينيان را تقليد كرده
كند و آن را شامل اشعاري  سبك دوم را تركيبي از قديم و جديد معرّفي مي. كند ياد مي

داند كه در اثر عوامل سياسي و اقتصادي به ظهور پيوسته و به خصوص نفوذ شعر  مي
عاري را برد و اش از سبك سوم به عنوان سبك جديد نام مي. اروپايي در آن آشكار است

داند كه محصول افكار نوين و جديد است و به طور آشكار   آن ميةزيرمجموع
 كلاسيك در آن گسسته شده ةهاي قواعد لفظي و معنوي و نظام عروض و قافي زنجيره

علي اصغر حكمت در ادامه اذعان . است و اختلاف كاملاً محسوسي با روش قديم دارند
ز تكامل شعر فارسي است كه به حكم قانون طبيعي دارد كه اين سه سبك، سه مرحله امي

  . در عصر معاصر به ظهور رسيده است» تكامل تدريجي«
را به چهار .  ش1320شاه تا سال  حكمت از سلطنت مظفرّالدين: معيار تاريخي- ب
بندي او بعدها اساس كار شفيعي كدكني و  كند كه البتّه اين تقسيم  جداگانه تقسيم ميةدور

؛ .) ش1284تا .  ش1273(شاه   مظفرّالدينةاشعار دور: گيرد دي قرار ميشمس لنگرو
 ةسال  بيستة؛ اشعار دور.) ش1300تا .  ش1284(  مشروطيت اول و دومةاشعار دو دور

.  ش1320از( مشروطيت سوم ة؛ اشعار دور.) ش1320 تا . ش1300(سلطنت رضاشاهي 
   ..) ش1325تا 
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 موضوع به چند مايه و ازحيث درون روطه راشعرمش حكمت،:  معيار موضوعي-ج
اي و شهريار ؛ اشعار  بهار، رشيد ياسمي، جعفر خامنه: اشعار وصفي :كند دسته تقسيم مي

اديب : الممالك فراهاني، اديب پيشاوري و عشقي؛ اشعار تاريخي طالبوف، اديب: وطني
: زدي؛ اشعار مترجمفرّخي ي و االله تقوي، شوريده شيرازي، بهار نصر الممالك فراهاني،

عبدالرحّمان فرامرزي؛ اشعار  االله فلسفي و علي كمالي، نصر نعمت فسايي، حيدر
و پروين  فرّخي يزدي، ابوالقاسم لاهوتي، ايرج ميرزا): شعر كارگري(سوسياليستي

 الممالك فراهاني، دهخدا، وحيد دستگردي و اشرف گيلاني؛ اديب: گنابادي؛ اشعار انتقادي

جلال  ميرزا، پروين اعتصامي، حبيب يغمايي و بهار، وحيد دستگردي، ايرج: اشعار اخلاقي
اشعار  روحاني؛ و ميرزا پروين اعتصامي، بهار، حسين سميعي، ايرج: نسائيات همايي؛

شوريده شيرازي؛  و صورتگر مجدي كردستاني، ابوالحسن ميرزا، فروزانفر،: صنايع عصري
شهاب فردوسي؛  بدالعظيم قريب، محيط طباطبايي ولعلما گرگاني، ع ا شمس: اشعارتربيتي

    ).35 -9: همان(افسر  عارف قزويني، امير جاهد، بهار و: اشعار موسيقي
 شناسي شعر تحليل جريان  درفارسي شعر ادوار شفيعي كدكني در محمدرضا رويكرد

رهاي معيا و ها »صدا« عواملي مانند .توجه است ويژه شعر مشروطيت درخور به معاصر،
 شناخت ساختارهاي ذهني؛  انديشه وةدريچ متنهاي ادبي از اصلي حاكم بر

 ثيرگذاشته وأاين دوره ت در چه بسا داشته و  پيشين وجودةدور در يا  كه هايي»مايه درون«
 ويژگيهاي فنّي و« اند؛ تازگي شكل گرفته  مورد بحث بهةدور در و اند نداشته وجود يا

تحول  عوامل تغيير و«فرمي؛  زباني و موسيقايي، صويري،ت ويژگيهاي مانند »تكنيكي
 ادبي و روند برجسته كه بر هاي بارز و »چهره« و»  سياسي-اقتصادي فرهنگي، اجتماعي،

 آيند مي  اين دوره به يادةبه هنگام بحث دربار دست كم، يا وند ثيرگذارأهنري آن دوره ت
    ).18:1359شفيعي كدكني، . ك.ر(

 ر، دما روزگار جامي تا عصر از ادبيات فارسي،كتاب  كدكني درهمچنين شفيعي 
   :چهار عرصه برشمرده است هاي عام شعر مشروطيـّت را در ويژگيشناسي، نگرشي جريان
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 فرهنگ نو، قانون، آزادي، وطن، :موضوعاتي مانند( محتوا  انديشه وةعرص  در- الف
   ؛)خرافات مذهبي مبارزه با ستيزي و سنت مرد، برابري زن و علوم جديد،

 هاي اروپايي، واژه بازار، ازجمله زبان مردم كوچه و(  زبان شعريةعرص در - ب
   ؛)اجتماعي غربي اصطلاحات سياسي و

   ؛)خيال صور عدم نوآوري در( خيال  صورةعرص  در- پ
روشي  سنتي با  كلاسيك وةهاي شناخته شد قالبكاربرد(  شكلةعرص  در- ت

   ).هايي جديد مانند تصنيف رواج قالبهاي شعري والب قي دريها دگرگونيمتفاوت،
 مشروطه را عصر هاي كلّي ذوق شعري درجريان) به بعد69:1378(نيشفيعي كدك

   :شمارد گونه برمي اين
اديب  اديب الممالك، :سنّتي قواعد هواداري از اصول و گرايان استوار در  سنتّ-1

  وحيددستگردي؛  اديب نيشابوري، پيشاوري،
   بهار؛ فرخي يزدي، دهخدا و نسيم شمال، عشقي،  عارف،:گرايان مردمي وطه مشر-2
   دهخدا؛ لاهوتي و ايرج ميرزا، :زبان شعري فرم و سنت، بر طلبان استوار  اصلاح-3
صفاي  حبيب خراساني، :جهان واقعيتهاي جامعه و از گرايان به دور  سنت-4

   .صفي عليشاه اصفهاني و
شعر فارسي را از مشروطه  ،انداز شعر معاصر ايران چشمب سيد مهدي زرقاني در كتا

 از اي دهد و سپس با ذكر نمونه تا پيروزي انقلاب اسلامي مورد بررسي و نقد قرار مي
او ابتدا به پيروي از گذشتگان . برد  هر شاخه، هر فصل را به پايان ميةشاعران برجست

 زماني هشتادساله را به ةحدوداين م) حكمت، شفيعي كدكني، شمس لنگرودي و ياحقّي(
 :ندك گونه بيان مي  كلّي تفكيك و سپس، جريانهاي شعر مشروطيت را اينةشش دور

 گرا در فرم و نوگرا در محتوا؛ نوگرا در فرم و محتوا و گرا در فرم و محتوا؛ سنّت سنّت
   .شكنان سنّت
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نيز  اين كتابها راتوان  اند مي مشروطيت بحث كرده  شعرةزمين به اين مجموعه كه در
 محمدجعفر( ها لحظه جويبار ،)كوب زرين حميد(فارسي نو چشم انداز شعر: افزود
مستقل به  طور اما هيچ يك از اين كتابها به). پور يحيي آرين( نيما تا صبا ازو  )ياحقي
   .اند  مشروطيت نپرداختهةشناسي شعر دور جريان
    

   روطيتمش شناسي شعر ضرورت جريان  اهميت و-3
 درخور توجه و اي است مهم و پي خواهد آمد دوره  مشروطيت بنا به دلايلي كه درةدور

پرداختن به  اي برخوردار است و اهميت ويژه به همان نسبت نيز، شعر اين دوره از
  : رسد بسيار ضروري به نظر مي شناسي شعر آن نيز به اين دلايل، موضوع جريان

گري اين دوره  انقلابي ي شديدي با بافت اجتماعي و شعر مشروطه، آميختگ- 3-1
هاي  شناسي عرصه  شناخت جريانهبه مثاب شناسي شعر مشروطه جريان اين رو از و دارد

اي كه  پژوهشهاي گسترده رغم مطالعات و هايي كه به سياسي و اجتماعي است، عرصه
 قابل ة هنوز هم زمين،يت مشروطةتوجه به اهميت دور با اين زمينه انجام شده، تاكنون در
  . رود پژوهشي به شمار مي تحقيق و

ادبيات   پيوند بين جامعه وة شعر مشروطه بيش از هر زمان ديگري بازتابند- 3-2
اين  شناسي شعر جريان .تاباند در خود بازمي اي واقعيتهاي جامعه را  آيينههبه مثاب است و
   .اين عرصه بپردازد كوشد به تحقيق در يروي پژوهشگري كه م اي است فرا آيينه دوره نيز

انتقال   گذار وةويژگيهاي دور. انتقال است  گذار وةشعر دور  شعر مشروطه،- 3-3
بريدن پيوندهاي جامعه با  دگرگوني جامعه در تمام ابعادش؛ سست شدن و: چنين است

ترش  گسبدعت؛ افراط در نوآوري و ادبي؛ اجتماعي و فروپاشي سنتهاي مذهبي، گذشته؛
  مبهم؛ةآيند نااميدي از خود؛ بيگانگي با آشفتگي وجدان اجتماعي؛ ها؛اختلاف بين نسل

. ك.ر...(جنايت و افزايش ميزان جرم و الحادي؛ انحرافي و  هبامذ پيدايش
 ةشناسي دور  جريانهشناسي شعر مشروطيت، به مثاب جريان ).350-349: 1383پور، امين

  . داراي اهميت است شناسي بسيار جامعه ةحوز انتقال است كه در گذار و
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3-4 -نوگرايي است و گرايي و واسط بين سنت  شعر مشروطه، شعر حد 
 گسترده با سنّتهاي ادبي و  در آشنايي ژرف وانشناسي شعر اين دوره به پژوهشگر جريان

   .ندرسا ياري مي طلبد  را مييتر رغم همزماني آن، تحقيق گسترده  معاصر كه بهةويژه دور به
    

   مشروطيت شناسي شعر  مباني نظري جريان-4
مباني نظري درخور   اصول وهموضوع به مثاب مشروطيت، چند شناسي شعر در جريان
   :توجه است

  مشروطيت   مشروطيت با شعرةآستان در  پيوند شعر- 4-1
يخي به از مشروطه نه تنها از لحاظ تارادبيات پيش «ته بايد تأكيد كرد كه بـر ايـن نك
 در  ادب مشروطه قابل بررسي است، كه از نظر محتوا و سبك نيز، جزةعنوان مقدم

 بازگشت، درخور  ةهايي است كم و بيش متمايز با سبك دوراي موارد، واجد ويژگي پاره
  ) 53: 1382آجوداني، (» .توجه و اعتناست

، در تمام ابعاد »تادبيات مشروطي« ويسندگان،ز ديدگاه بسياري از پژوهندگان و نا
ها به توان از آن است كه در مجموع ميهاي خاصي برخوردار  از انسجام و ويژگيخود،

ت ياد كرد عنوان مشخصّات عامات مشروطيا اين نكته را نبايد فراموش كرد كه .  ادبيام
گرچه اين انسجام و يكپارچگي در ادبيات پيش از مشروطيت كه عمدتاً در بيست و پنج 

توان در بخشي از آن  ال پاياني حكومت ناصري شكل گرفته است وجود ندارد، باز ميس
 بازگشت ادبي شماري از شاعران، ةدر دور . ادب مشروطه را مشاهده كردةادبيات، طليع

شوند تا شعر  رأي مي توان سبك هندي، يكدل و هم هاي فرسوده و بي در گريز از مايه
درآورند و آن را    مشتي شاعر ناآزموده بهةسرانه و ناپروردكاركرد خودة فارسي را از چنبر

انديشيدند اصل يگانه و  چيزي كه شاعران بازگشت به آن نمي .زنده و بالنده كنند
 خود به آن باز ةاي با نيازها و شرايط ويژ تكرارناپذير دگرگوني زمانه بود كه هر زمانه

  . بسته است
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تر براي شعر بود، حتي نه  يدا كردن زباني تازهآنچه اين شاعران در پي آن بودند، پ
از اين . شان مضامين بكر و زيباتر و پيوند خورده با بنيادهاي اجتماعي و فرهنگي زمانه

مانند و شعر و شعوري را  رو، در آغاز راه، يعني تكرار موضوعات و مضامين باز مي
 ةكنند و به جاي آن، ماي يشان باز نمايد، گم م  آنان را در بستر جامعهةكه انسان زمان

   ).53: 1385آژند، (دهند وافري از ابتكارات گذشتگان را باز پس مي
مشتاق اصفهاني در «تمام هنرنمايي اين شاعران در كار آرايش لفظي، اين شد كه  

 به شيوة غزل، اساس سبك هندي را در هم شكست و آذر بيگدلي قصايدي فصيح و غرّا
 را به لطافت نظامي و پير و جوان نصير طبيب اصفهاني، مثنوي ميرزا. ظهير فاريابي گفت

 خاقاني ةهاتف قصايد خود را به سبك اماني هروي و گاهي به شيو. پرمغزي حافظ سرود
با ) 1/55: 1373بهار، (» .و ترجيع بند خويش را به لطافت و پرمغزي حكيم سنايي ساخت

  شعرةجريان عمد توان به دو دهم، مي سيزة دوم سدةسيري كوتاه، در ديوان شاعران نيم
   :بازگشت پي برد

   آن، جريان شعري كه در ): خدايگان– حاكم ةاز آنِ طبق ( جريان درباري شعر-1
زد تا ديگدان از زر بزند، شاعراني   حاكمان رنگ ميةشاعر، ذوق خود را مطابق خواست

ن شيباني و محمودخان خا االله چون شهاب اصفهاني، سروش اصفهاني، قاآني شيرازي، فتح
  .الشّعرا ملك
مخاطب اين جريان شعري ):  بندگان– محكوم ةاز آنِ طبق(  جريان مردمي شعر-2

دادند و نصيحت،  اي نمي شان به آنان صله مردمي بودند كه در ازاي شنيدن شعر
 بسطامي، يفروغ شاعراني مانند.  اين جريان بودةاي عارفانه و عاشقانه درونمايهمضمون

   .اي جندقي، ميرزا نعيم و اديب نيشابورييغم
 ايرانِ كلاسيك سرچشمه ةفرهنگي جامع هردو جريان از ساختارهاي اجتماعي و 

شاعر اين « اي كه به گونه، وضعيت زمانه آگاهي چنداني نداشتند شاعران از گرفته بود؛
 پشت سر دوار تاريخ بشري راترين ا حولدوره از جهان پيرامونش كه داشت يكي از مت

ديد ترين اطّلاعي نداشت و به همين دليل جهان را ساكن و ايستا ميگذاشت، كوچك مي
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؛ باور )22: 1380شفيعي كدكني، (»هاي شخصي نيز در آثار او وجود نداشتو طبعاً تجربه
  : شاعر اين دوره نسبت به مرگ و زندگي، با تلقّي پيشينيان تفاوتي نداشت

   كه همـه انده است و مـحنت و رنـج                         نج چه نهي دل در اين سراي سپ
   همــچــو پرويـز گنـج بر سـر گنج                          اي شـب و روز  گيرم آكنده كرده

    مپيچ و مرنج  هين به خود زين سخن                         چون نماند او، تو نيز كي مانـي 
   )110: 1371شيباني كاشاني،  (                                                                       

    اگر تـويي بـه گمان  من انـدرين به يقـينم   انــگمان به جـه  حقنّد بـية سـاي وكــمل
يزدان درين جهان سلطانةهست ساي هــ ك   گفت دـگمان خويش يقين كن كه اين محم    

    ايران  اندرند يا  روس و به چيـن   اگر بـه     داونـدندـــ خة همه سـاي   اين ملوك پس
   )466: همان(

 هاي پيشين است با  شعر عاشقانه هم، معشوق اين شاعران، معشوق سدهةدر حوز
زبان  آسماني بودن؛ زبان شعري اين شاعران، قدسي و آلودگي، همان ويژگيهاي راز
   .بدون نوآوري آن تكراري و خيال درهاي پيشين است و صور خلّاقان معاني در سده

توان  آقاخان كرماني مي يغماي جندقي و دود شاعراني چون قائم مقام فراهاني،عم
 گاه ستيهندگي در بي گاه و به ساحت جامعه آورند، بيش توانستند شعر را جست كه كم و
عي اجتما انتقادهاي محدود سياسي و يافت،توان  ميشعرشان  بيداد در برابر ستم و

آنان  ازاين رو،. ديدتوان  مي شعري آنان ةماي درون در اي پيشگامي را گونه و پرداختند
   .دان مشروطيت شعر و مشروطيت  پيش از  پيوند شعرةحلق

   نهضت مشروطيت شناختي بين شعر مشروطيت و پيوندهاي جريان - 4-2
اين پيوند،  اآي داشت؟ شعر اين دوره وجود به راستي چه پيوندي بين مشروطيت و

آميز  تعامل شعر مشروطيت، ثيرپذيري مشروطيت وأسطحي؟ آيا ت يا ژرف بود و و معنادار
  ... مشروطيت داشت؟و شناسي شعر جريان روند ثيراتي برأاين پيوند چه ت متقابل بود؟ و

   :توان برشمرد نهضت مشروطيت، اين موارد را مي و پيوند بين شعر در
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خواهان بيشتر از آنكه بدانند  شاعران مشروطه همانند مشروطه :شكني شعري  سنتّ-1
دانستند بايد سنّت شعري را كه ميراث همان استبداد  خواهند بنا كنند، مي چه چيزي را مي
  . شود  ديده ميروشنيرد پاي اين تفكرّ در شعر مشروطيت به  .بود ويران كنند

لاوه بر ستيز در برابر استبداد  طرّاحان فكري شعر مشروطيت ع: استبدادستيزي-2 
 ةتقي رفعت پس از انتشار مقال. حكومتي، در برابر استبداد ادبي نيز به ستيز برخاستند

انقلاب سياسي ايران، . اين عصيان لازم بود! آفرين«: نويسد چنين مي »مكتب سعدي«
ادبي، اكنون  استبداد و ارتجاع ةجوانان به قلع... محتاج به اين تكمله و اين تتمه بود،

  » ...توانند تاخت مي
پي دست يافتن به واقعيتهاي  اين دوره در شعر مشروطيت و: گرايي  واقعيت-3 

ستيز در . نگرش رئاليستي بود و تبيين جهان هستي براساس واقعيتهاي آن روزگار جامعه،
هاي  گرايشگرايي و خواهي و مليت ترقّي ماندگي، برابر سنّتهاي نادرست و عقب

گرايي مشروطيت  چارچوب واقعيت همگي در گري، انقلابي طلبي و اصلاح ناسيوناليستي،
   .شود خوبي ديده مي نهضت مشروطيت به شعر و كه در گيرد جاي مي

 سياسي مشروطيت به – همچنان كه نهضت اجتماعي  :ننشستن كامل  به ثمر-4
رغم تصور بسياري   دوره، بهآن  هدفهاي نهايي مورد نظر خود نرسيد، انقلاب ادبي هم در
   .از شاعران و نويسندگان زمانه، به طور كامل به ثمر نرسيد

روطيت ــه نهضت مشـــان كــ همچن:ريــرمنسجم نظــغي اني سست وــ مب-5
خواهان از مباني نظري منسجم و مستحكمي كه برخاسته از شناخت عميق  و مشروطه

 ةند نبودند، شعر و شاعران اين دوره نيز فاقد نظريممذهبي، سياسي و اجتماعي باشد، بهره
 ادبي نه چندان منسجمي ةاي نظري رسد از گونه حتي تني چند كه به نظر مي«. ادبي بودند

اي در مورد ادبيات دارند، مانند ميرزا آقاخان كرماني،  هاي پراكنده برخوردارند يا نظريه
پور،  امين(» .ان بودند و برخي در عملآخوندزاده، بهار و رفعت، برخي در نظر ناتو

اي، كسمايي و رفعت از چنان   مانند خامنه شكني سنت نه شاعران نوگرا و) 377:1383
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بتوانند انقلاب ادبي را به ثمر برسانند و نه شاعراني  مند بودند تا هاي شعري بهره مايه بن
  . دار انقلاب ادبي شوند هدهتوانستند ع مانند بهار و ايرج ميرزا با وجود مهارت و استادي 

آمد كه  هاي نهضت مشروطيت به شمار مي مايه مفهوم آزادي از بن: آزادي خواهي-6
 نوعي آزادي بود؛ يعني يوكه نفسِ شعر هم در جستجراه يافت، ضمن آن نيز به شعر

وي گوهر جبنابراين، هر دو در جست.  شعر كلاسيكةآزادي از بندهاي استوار وزن و قافي
  . ي بودندآزاد

      
   هاي شعر مشروطيت جريان ثّر برؤ عوامل م-5

توان   كلّي ميةشناسي مشروطه را به دو دست جريان عوامل مؤثرّ در تغيير سنتّهاي شعري و
  . ساخت عوامل درون ساخت و عوامل برون :تقسيم كرد

   ساخت   عوامل برون- 5-1
نگي، اجتماعي و عقيدتي، تغييرات اقتصادي، فره ي سياسي، ها زمينه ردانقلاب مشروطه 

ثيرات أاين ت. به چالش كشاند و باورهاي سنّتي و كهنه را اي در جامعه ايجاد كرد گسترده
   :به اين ترتيب است

   مشروطيت ة بر شعر دور  تأثير تحولات حكومتي و سياسي- 1- 5-1
. هگل بود» بندگي -خدايگاني «ةتا ظهور مشروطيت، نظام حكومتي ايران، بازتابي از نظري

 دليل و علتّي، به براساس اين نظام، بخشي از جامعه در برابر بخشي ديگر به هر«
به بخشي از جامعه، حقّ حاكميت و امتياز تعيين سرنوشت  .شود ل ميامتيازهايي نائ

آورد كه  دهد و بخشي از جامعه را نيز به صورت تابع درمي خويش و ديگران را مي
زور و قدرت چنين ) 93:1371مختاري،(» .و هدايت و اداره شدن استنيازمند قيموميت 

بنابراين، اين دولت به . دولت توتاليتر، سراسر زندگي مردم را در تمام ابعاد در برگرفت
 عناصر مشخصّ و ملموس زندگي مردم، اعم از هنر، ةشالوده و محور كلي«:  هگلةنوشت

انديشمندان و روشنفكران ) 3/737: 1366 پوپر،(» ...قانون، اخلاق، دين و علوم است
 بندگي وجود -عصر مشروطه، دريافته بودند كه تا اين ساختار مستبد حكومتي خدايگان
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پذير نيست؛ لذا مجدانه درصدد تغيير اين ساختار  داشته باشد، اصلاح جامعه امكان
در نهايت به خواهان بود كه ترين هدفهاي مشروطهر اين ساختار از اصلييتغي .برآمدند

  . تغيير ساختار حكومتي از سلطنتي مطلقه به مشروطه منجر شد
هاي جامعه را نيز متحول كرد، از جمله شعر را كه يك اين تحول، بسياري از ساخت

 مشروطه، اهداف، رسالت و كاركرد شعر ـ درباري و ةدر دور.  اجتماعي استةپديد
اينك شاعران به . اعران و شعر تغيير كرددر واقع منزلت شاهان، ش. مردمي ـ تغيير كرد

 آنها و نه حتّي صرفاً ةمنتقد حكومت تبديل شده بودند و نه ستايشگر چشم و گوش بست
از « .خواهي وارد شعر مشروطه شد ضداستبداد و آزادي ي جديد ها مايه درون. ناصح آنان

كه استبداد  طوري نظر طرفداران مشروطه، استبداد و استعمار، دو روي يك سكّه بود، به
آنان ) 179: 1382آجوداني، (» .دانستند شاهان قاجار را پايگاه داخلي استعمار بيگانه مي

  : معتقد بودند
   دست غير چه ناليم هر چه هست از ماست  ز   خرابي مملكت ز دست دزد خانگي است

  ) 93: 1381عارف قزويني،  (                                                                          
.  حاكميت ملّت شروع شدة مستبدان قاجاري با طرح مسئلةمبارزه با قدرت مطلق

  : هاي گوناگون در شعر اين دوره مطرح شده است موضوع مبارزه به شيوه
   به كف كي اختيار آيد تو را؟! آخر اي ملّت        ولت هر مملكت در اختيار ملّت است د

  ) 11:1378فرّخي يزدي،(                                                                             
شود،  سياسي  گرا و اين تغييرات، باعث شد شعر مشروطه هر چه بيشتر جامعه

قدر با سياست آميخته نشده  اي از تاريخ ادبيات فارسي، شعر اين در هيچ دوره«كه  طوري به
اسلامي (» . خود براي ايجاد تحول در نظام اجتماعي، آگاهي نيافته بودو بر مأموريت

  ) 214: 1356نُدوشن، 
 ةهم«. هاي معنايي، سطح زباني هم تحت تأثير اين ساختار قرار گرفت علاوه بر جنبه

اندك واژگان و اصطلاحات مختلف دوران مشروطيت  اين دگرگونيها باعث شد كه اندك
اص زمان، زبان سياسي، اداري و اجتماعي آن روز شده بود، در كه به اقتضاي شرايط خ
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اگر ديوان شاعران ) 387: 1377حقوقي،(» .رفته به حد افراط رسيد شعر راه يافت و رفته
اين دوره را بگشاييم، با انبوهي واژگان چون دولت، كابينه، قانون، عدالت، پلتيك، انقلاب، 

وكرات، سانسور، استبداد، ديپلماسي، پارلمان، انتخابات، مشروطه، رأي، راديكال، دم
اين اصطلاحات و واژگان حتّي . خوريم برمي... حزب، حقوق ملّي، اعتدالي، سوسياليسم و

  . به شعر تغزّلي اين دوره نيز راه يافت
   مشروطيت ة تأثير تحولات اجتماعي بر شعر دور- 2- 5-1

بداد را كاملاً محو سازد و نظامي گرچه اين انقلاب موفقّ نشد ساختار اجتماعي است
قدر بود كه ادعا كنيم وضعيت  دموكراتيك در ايران برقرار كند، تحولات ايجاد شده، آن

با تأسيس .  ايران بودةاجتماعي عصر مشروطه، كاملاً متفاوت با شرايط سنتّي جامع
ها و  روزنامه. خانه، طبقات مختلف اجتماعي در برابر قانون وضعيتي يكسان يافتند عدالت

نشريات، درك اجتماعي مردم را بالا بردند و رواج زندگي صنعتي و كارگري باعث شد 
تعامل با غرب، مردم .  كارگر جايگاه مناسب خود را دست كم در شعر مشروطه بيابدةطبق

شان آشنا كرد و اگرچه رفاه اجتماعي به حد مطلوب نرسيد، ساختار  را با حقوق مدني
 اين تحول، موضوعات جديدي چون عدالت اجتماعي، ةدر نتيج. حول گرديداجتماعي مت

 به طور گسترده - در مفهوم سياسي و اجتماعي آن–تعليم و تربيت نوين، آزادي و وطن 
    .وارد شعر شد

 قاجار در رخوت و خماري ةبا طرح اين موضوعات، شعر عصر مشروطه كه در دور
 شد كه در آن روح نوگرايي، نشاط، تجدد و سرزندگي فرو رفته بود به شعر زندگي تبديل

زيستند كه مقتضيات  شاعران اين دوره در زماني مي«: توان گفت به عبارتي مي. زد موج مي
ها و مفاهيمي جز محتواي شعر قديم ناگزير ، آنان را از روي آوردن به مضمونخاص آن

 تغيير مخاطب، وظيفه و هدف شعر، سان تغيير شرايط اجتماع، بدين) 385: همان(» .كرد مي
و اين كند كه ابتدا محتواي شعر متناسب با نيازهاي زمانه دگرگون شود  ايجاب مي

طبيعي است كه در چنين شرايطي، «. آورد ها را نيز در پي ميدگرگوني محتوا، تغيير قالب
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» .ستديگر چيستي شعر و ادبيات چندان مورد نظر نيست، بلكه بيشتر چرايي آن مهم ا
  ) 300: 1383پور،  امين(

الممالك فراهاني، ايرج ميرزا، بهار، سيد  بنابراين، اشعار شاعراني مانند اديب
اگر با شعر قديم تفاوت يافت، نه از ... الدين، عارف قزويني، فرّخي يزدي، عشقي و اشرف

د بود كه  مشروطيت و بيان مضامين جديةلحاظ قالب، كه صرفاً به اعتبار زبان خاص دور
اين تحولات حتّي بر . گرفت اجتماعي جريان مي» من«هاي پيشين، از يك  برخلاف دوره

  : هاي خيالي شعر هم تأثير گذاشتصورت
    دل تجار از اين غصه كباب است كباب       راب است خراب ــعمل قند در اين ملك خ

   ما جام شراب است شراب  اديــ شة ماي         كتاب   كـتاب است قحطي كاغذ و تعطيل
   )177: 1375نسيم شمال، (

    معايب  دفع  نكند  ما  از مشروطيت                 آزادي و اصـلاح بـود لازم و واجب 
   اين گوهر پرشعشعه در كام نهنگ است                افتاده به زحمت وطن از كيد اجانب 

   )307: 1382بهار، (
   مشروطيت ةي ـ عقيدتي بر شعر دور تأثير تحولات فرهنگ- 3- 5-1

 ايراني ةكه تا پيش از مشروطيت ذهنيت جامع دنياگريزي و معناگرايي فرهنگي، باوري بود
هاي گذشته سرچشمه  سدهة عارفان-  صوفيانهةاين فرهنگ از انديش. گرفترا در بر مي

ا را به عالم معنا هة زيباييبرابر، هم در گرفت كه سعي داشت دنيا را زشت نشان دهد، و مي
 مشروطه، ةكرد، همچنين خردستيزي يكي از نمودهاي فرهنگي بود كه تا دور منسوب مي

البتّه اگر . گرفت فضاي فكري ايرانيان را پوشانده بود و از نوعي تقديرگرايي سرچشمه مي
يكي  :هم در برخي آثار ادبي، از خرَد سخن به ميان آمده، دو كاركرد بيش نداشت

گرداني از دنيا و ديگري، كاربرد خرَد در پيروي از وضع موجود؛ يعني كسي  رويراهنماي
داند كه دانش و خرَد، بر آنچه اين نظم و قدرت  كه پيروي از وضع موجود را برگزيده، مي

تواند مانعي بر سر راه حكومت باشد،  طلبد، مبتني است و هيچ علمي نمي حاكم آن را مي
 سلطان و در راه ةگويند، براي تهذيب و تزكي نصير نيز مي ا خواجه يچه غزّالي در نهايت آن
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-4: 1371 مختاري، .ك.ر(اصلاح مفاسدي است كه احتمال دارد به چنين نظامي راه يابد
گراي  اما به دنبال آشنايي روشنفكران و به تبع آن، بخشي از جامعه با فرهنگ عقل). 120

نگي ايران ظهور كرد كه برخلاف عقلانيت غرب، نوعي عقلانيت مدرن در فضاي فره
 شعر مشروطيت ةاين عقلانيت مدرن به نوعي در آيين .كلاسيك، پرسشگر و معترض بود

  . نيز نمايان گرديد
خواهي مفاهيم نويني بودند كه وارد  به دنبال نفي استبداد، ستايش از آزادي و آزادي

 فرهنگي ة و به عنوان يك مسئلدن مردم شدة ذهن و زبان روشنفكران و سپس تودةحيط
شد به همان  يكي از مظاهر آزادي خواهي در اين دوره كه مربوط مي«.ندجديد رخ نمود

 حجاب و موضوع ةنوع تلقّي از آزادي كه در دموكراسي غربي مطرح بوده است، مسئل
» .اي هم در شعر اين دوره انعكاس يافته است  طور گستردههآزادي زن است كه ب

  ) 239: 1382ي، آجودان(
.  مشروطه بود كه حقوق زن مطرح شدةايران، نخستين بار در دور در فرهنگ مذكرّ

زنان كه قرنها از دو جهت سياسي و اجتماعي در فشار بودند و نظام جامعه، بنيان وضع «
هايي كه در ساختار اقتصادي، يتدريج به سبب دگرگون كرد، به استثماري آنان را تثبيت مي

در ) 85، 1374: كراچي( ».نگي و حقوقي جامعه پديد آمد، تغيير هويت دادندديني، فره
آثار اين دوره، اسناد و مدارك فراواني وجود دارد كه بر سهيم بودن زنان ايراني در نهضت 

به اين موضوع از چند جهت پرداخته شده است، نخست از « .مشروطيت دلالت دارند
 حقوق سياسي و اجتماعي اوست در تعيين ةجهت تعليم و تربيت زن، ديگري مسئل

هاي متعددي در  در اين دوره، شعرها و مقاله) 240: 1382آجوداني، (» .سرنوشت خويش
ها به چاپ رسيد كه تأثير آن، بر  اندوزي او در روزنامه دفاع از حقوق زن و لزوم دانش
، تصنيفي از زبان  صور اسرافيلة چهارم مجلّةدر شمار. نقش زن در اجتماع مؤثرّ افتاد

 آزادانديشي دهخدا در ةدهند دختران قوچانيِ فروخته شده، به چاپ رسيد كه نشان
  : حمايت از زنان ستمديده است
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  مگـر مردان ما را خـواب برده 
   نيست   فكر ما  به  كسي خدا

   برده     آب   را  وطن غيوران 
   فكر ما نيست   به  كسي خدا

  پيامم كه خواهد برد تا مجلس 
   )13 -5  :1362دهخدا،  (            فكر ما نيست  به  كسي خدا

الممالك  ميرزا، لاهوتي، نسيم شمال، فرّخي يزدي، اديب شاعران ديگري چون ايرج
شمس كسمايي در حمايت از زنان اشعاري را  عارف قزويني و  عشقي،ةفراهاني، ميرزاد

  . سرودند
 اي بود كه در گرفت و تقديرگرايي عقيده خردستيزي از تقديرگرايي سرچشمه مي

آثار ادبي از چنين تفكرّاتي آكنده بود كه .  ايراني حاكم بودة مشروطيت بر جامعةآستان
داشت و خردمند  انسان را از هر نوع فعاليت و تلاشي براي تغيير سرنوشت خويش بازمي

ت خويش و عدتي  تسليم نهد و بر حول و قوةخويش را در قبض«دانست كه  را كسي مي
اين بود كه در جامعه، اصل   اين باورةنتيج )197: 1374بيهقي، (» .كه دارد، اعتماد نكند

شد خطا كرد و اين  كرد كه در برابر آن نمي قدرت را به يك تقدير اجتماعي تبديل مي
ا شد، اما انقلاب مشروطيت، اين تفكرّ سنتّي ر قدرتي بود كه قطعي و هميشگي انگاشته مي

توان به دست خويش سرنوشت  هاي رعيت آموخت كه مي كاملاً دگرگون كرد و به توده
 زنگار ةاين تفكرّ، شعر مشروطيت را نيز تحت تأثير قرار داد و انديش. خود را رقم زد

و باعث شد كه برخي اشعار غيرديني و حتي   آن ستردة هزاران ساله را از چهرةگرفت
تري در  سياليستي، وارد شعر فارسي شود كه به شكلِ گستردههاي سو مايه لائيك با درون

  . هاي بعد، گاه به شكل پوشيده و گاه صريح ظهور كرد دوره
   مشروطيت ة تأثير تحولات اقتصادي بر شعر دور- 4- 5-1

  : گونه بيان كرد توان اين تحولات اقتصادي عصر مشروطه را مي
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 برچيده شدن نظام تيولداري، حداقل در   وابستگي شديد اقتصادي كشور به بيگانگان؛
 كارگر و اهميت يافتن آنان ةهاي كارگري؛ كثرت و تنوع طبق حرف و نظر؛ ايجاد اتحاديه

 .ك.ر( داري جديد؛ تجاري شدن كشاورزي  جامعه؛ شكل گرفتن نوعي سرمايهةدر عرص
اين تغيير در . يافت دهقان و كارگر اهميت خاصي ةدر جامعه، طبق). 74: 1383زرقاني، 

بسياري از شاعران . الگوهاي اقتصادي، از چند جهت بر شعر اين دوره نيز تأثير گذاشت
هاي آنان را به زبان شعر ه توجه بيشتري نشان دادند و رنجها و سختيروشنفكر، به اين طبق

 در شعر اين دوره» ادبيات كارگري«اي به نام  اين امر باعث شد كه فصل تازه .بيان كردند
العابدين  زين .گرايش به ادبيات كارگري، بر زبان شعر نيز تأثيرگذار بود. گشوده شود

 گفتمان ادبي و كه بر ل اقتصادي رااين دگرگوني و تغيير در مسائ) 1/122: 1364(اي مراغه
خوبي دريافته و از زبان قهرمان داستان خود به شاعران كهنه و   به  ثير گذاشتهأت شعر

به جاي خال لب از ... امروز بازار زلف و سنبل و كاكل كساد است«: دگوي ارتجاعي مي
بافي وطن را پهن  بساط عيش را برچين، دستگاه قالي... زغال معدن بايد سخن گفت

     :ادبيات كارگري است اي از اين ادبيات، بخش عمده» ...كن
   كنـد  مي اريـ بـــاز شــكةبوتر پنجـا كــب           كند   مي داري ارگر، سـرمايهـ ك اـــ ب آنچـه را

   كند؟ اري ميـرشـمــ زارع چــرا اخـتةـدـدي            مه در انتظار قرص نان شب تا به صبح و سال
   كند؟  دهاقين، كردگاري ميچون خدايان بر              بـندگي  برخـلاف تا به كـي، ارباب، يارب

  ) 96: 1378فرّخي يزدي، (                                                                            
   عوامل درون ساخت- 5-2
     روشنفكران و منتقدان- 1- 5-2

او از هر . با ظهور رنسانس، نگاه و نگرش انسان غربي به نوگرايي و نوجويي متمايل شد
امواج . مدرن ناميد ةگونه ايستايي فاصله گرفت و در مسير پويايي گام نهاد و آن را انديش

 ة سيزدهم قمري به ايران نيز رسيد و ذهن و ضمير كوشندگان عرصةتفكرِّ مدرنيته در سد
انديشه و پويندگان راه شعر و ادب را تحت تأثير قرار داد و بنياد نقد ادبي جديدي را در 
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در اين جا نظرات و اثرات برخي از . فضاي شعر و فرهنگ عصر قاجاريه بنيان گذاشت
   :كنيمگذرا بيان مي ين روشنفكران و منتقدان را به كوتاهي وا

او به . كشد را پيش مي» قرِتيكا« با نگرش مدرنيته،.): ش1257-1191 (آخوندزاده
وران ايراني  اي را به روي انديشه افقهاي تازه سبب آشنايي با ادبيات و فرهنگ اروپايي،

هاي ادبيات   آشنايي ايرانيان را با شيوهگشود و با نقدها و آثاري كه نگاشت، مقدمات
 زمان دگرگون شده، شاعران و اهل قلم نيز بايد  او معتقد بود، كه. اروپايي فراهم كرد

  . منادي اين دگرگوني باشند
به سنّتهاي ديرينه و »  كج بنيانةفرق «ةاو در رسال .):ش1286-1209 (ميرزا ملكم خان
ام و يك مطلب تازه نيافتم   تأليفات ايشان را خواندهصد جلد از«. كندپوسيده اعتراض مي

» ...شد و كه در چاه زنخدان گم مي] بود[افتاد، يوسف  و چشم به هر ورقي كه مي
وجه و  گرداني شاعران از آرايشهاي بيروي خان، هدف ملكم )321: 1375پور،  آرين(

  . ان مردم نزديك كندفروشانه بود تا شعر و نثر را به فهم و زبتركيبهاي سنگين فضل
پرداز   ترين نظريه توان او را برجسته مي.): ش1275-1233 (ميرزا آقاخان كرماني

ها و نظرياتش تأثير بارزي در تحول   ناصري دانست كه نوشتهةادبيات در اواخر دور
 كننده و  او بر ادبيات متفنّن و سرگرم. ادبيات و پيدايي ادب مشروطيت داشته است

  . نهد گيرد و قيد تعهد اخلاقي ـ اجتماعي را بر گردن آن مي دلبر خرده مي گرا و عشوه
هاي سياسي، اقتصادي،  او علاوه بر نظريه.): ش1288-1210 (عبدالرحيم طالبوف

. پرداخت تحول در زبان فارسي نيز اجتماعي و فرهنگي، به موضوع اصلاح الفبا و
 و) 85: 1363آدميت، ( ».داشت» ميزفارسي ت«عشق غريبي به نگارش «طالبوف 

نويسي بود و خود نيز به اين مقام و منزلتش به  هاي ساده، بهترين سرمشقشيها هنوشت
مهندس «خوبي آگاهي داشت و خود را  گذاران نثر جديد فارسي، به عنوان يكي از پايه

  . ناميد مي» انشاي جديد
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  ملّتها   آشنايي با ادبيات ديگر- 2- 5-2
آمد و پيوند با مردم كشورهاي ديگر مانند ومنتقدان، به دليل رفت روشنفكران و برخي از

اي را  هاي تازه كم دريچه روسيه، فرانسه، عثماني، آلمان و آشنايي با زبان آن كشورها، كم
به خصوص، آگاهي «.  ايران عصر مشروطه گشودندةاز ادبيات ملل ديگر بر روي جامع

اي   و گستردههاي متنوعفرضها و ديدگاه ، عاملي بود كه پيش»پاييارو«ايرانيان از ادبيات 
كريمي (» .ل به تناظر و همسويي ميان تاريخ ادبي و سياسي بودرا تقويت كرد كه قائ

هاي متنوع بين انقلاب مشروطيت ايران و انقلاب  همچنين شباهت)193: 1384حكّاك، 
نسبت به ادبيات قرن نوزدهم فرانسه  پرشوري، ةفرانسه، موجب شد تا كنجكاوي و علاق

. دش اين روشنفكران، اين ادبيات پيامد انقلاب فرانسه محسوب مي پديد آيد، زيرا از نظر
هاي غربي، به علتّهاي مختلف در ميان ايرانيان موقعيتي ممتاز زبان فرانسه نيز از ميان زبان

روسو، مادام دواستال، آندره  ژاك در اين دوره شاعران و نويسندگاني همچون ژان. داشت
هوگو، لامارتين و شاتوبريان، مورد توجه ايرانيان قرار گرفتند و آثارشان  دوده، ويكتور

از طرف ديگر آشنايي با . گستردگي و مكرّر ترجمه شد و مورد تقليد قرار گرفت به
 منبع تازه  عثماني نيز توجه شاعران را به استفاده از اينةفرهنگ و ادبيات نوين تركي

رفته سبك و زيباشناسي   ترك و شعر مدرن فرانسه، رفتهةعاميان شعر انقلابي و. برانگيخت
  . اي را در شعر فارسي پديد آوردند تازه

  ها ترجمه - 3- 5-2
ترجمه در ايران، ) سيزدهم( قرن نوزدهم ةاز نيم«: معتقد است)605: 1383(يان ريپكا 

نيز به دنبال يادآوري نقش ترجمه در ) 260: 1375، پور آرين(» .زبان ادبي را دگرگون كرد
ها  اگر اين ترجمه«كند كه  گيري مي ظهور و تكامل ادبيات قرن بيستم ايران، چنين نتيجه

است، هرگز به وجود ...  عامه نزديكةنبود، شايد انشاي ادبي امروز كه به زبان محاور
  » .آمد نمي
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   رواج نثر نوين - 5- 4-2
گرايي تأثير   عواملي كه در حركت زبان شعر به سوي سادگي و مردمةر كنار همترديد د بي

نويسي در نثر  اين تحول و ساده. داشتند، نثر ساده و مردمي آن دوران سهمي بسزا دارد
پس از . شاعران نيز به سوي نوگرايي در شعر تمايل يابند زودتر بروز يافت و موجب شد
ي چون نسيم شمال، عشقي، عارف قزويني، فرّخي يزدي و تحول در نثر اين دوره شاعران

به زبان گفتار نزديك كرده، زبان شعر و نوشتار را  نثرنويسان كوشيدند لاهوتي نيز همانند
   .اي را در جهت بيان مقصود در شعر به كار گيرند هاي تازهاسلوب

  ها  ها و روزنامه  نشريه- 5- 5-2
وارد مانند هاي تازه ضرورتهاي تجدد از قالبشروطيت براي پاسخگويي بهادبيات م
ت ايران نه در قالب ادبيا«در اين دوره . نويسي سود جست نويسي و نمايشنامه روزنامه

نگاري  به همين خاطر روزنامه. ها، بلكه در قالب روزنامه و مجلّه متبلور شدكتاب و ديوان
  ) 29: 1363آژند، ( ».آيد نماي ادبي آن عهد به شمار مي  تمامةهنوز هم آين
 مانند تاريخ ادبي، انقلاب يبا موضوعات  بوددانشكدههاي معروف آن زمان، از مجلّه
 مجلّه چنين ةدر نخستين شمار» مرام ما«عنوان با بهار،  .... ادبي، آثار استادان وةادبي، قطع

ر پس شگفت نيست اگر در ادبيات ما و حتّي د... دنيا دستخوش انقلاب است«: نوشت
: 1382صفري، ( ».ها و اصطلاحات ما و طرز اداي مقاصد، تغييراتي حاصل شود واژه
با شرح و «  دانشكده مطرح شدةمجل مباحث ادبي جديدي كه براي نخستين بار در) 235

 تحول ادبي را ة شاعر معاصر، خطوط اصلي نگرشي خاص در باب مسئلةبيان وظيف
: 1384كريمي حكّاك، ( ».ر شاعري قرار گرفتهاي بعد، اساس هن ترسيم كرد كه در دهه

204 (  
 وتربيت ، )در مشهد (نوبهار، )تهران در( ايران نو، كاوههاي روزانه،  در ميان نشريه

نيز ) رشت در( نسيم شمالو ) در تبريز، مشهد و تهران( ادب، )در تهران (صور اسرافيل
سرانجام بايد گفت .  نقش داشتند پيشرفت شعر مشروطيت روند تا حدود زيادي در

كار و   اهميت دارند كه ميداني براي مقابله و ستيز دو گروه محافظهبه اين سببها  روزنامه
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 دانشكده و تجدد ة ادبي از دو نشري-اين دو موج فكري«. متجددين نوظهور بودند
سال هاي ادبي، مدت هفت اين مناظره. كشاند هاي ديگر را نيز در پي  خاست و نشريه بر

ناميده و تقي رفعت هم از  » عصر بيداري تكاملي«د كه رشيد ياسمي آن دوره را يكش طول 
   )165  :1385 آژند،.ك.ر( ».كرده است تعبير »  انقلاب و انتقال تكامليةدور«آن به 

  انجمنهاي ادبي  - 6- 5-2
 كه  مورد بحث، چندين انجمن ادبي در داخل و خارج كشور فعاليت داشتندةدر طي دور

از آن جمله . دهي جريان شعري نقش داشتند گيري و جهت هر كدام خود در شكل
» انجمن ادبي ايران«الدوله و  در منزل حسن وثوق.)  ش1293 تا 1290(» نامي انجمن بي«
كار مهمي كه «. به سرپرستي وحيد دستگردي در تهران تشكيل شد) .ش1299در سال (

د آثار بزرگان و سخنوران قديم بود و گاهي نيز گرفت، تقلي در اين انجمن صورت مي
» .شد كردند و اين ظاهراً كمال تجددخواهي شمرده مي ها را پس و پيش مي قافيه

شناسي  در اين محافل، شعر كلاسيك با همان مباني زيبايي) 65: 1380زاده،  غلامحسين(
 هم به دنبال اگر«هاي مذكور، طوري بود كه  گذشته رونق داشت، فضاي عمومي انجمن

شد و ثانياً حتّي تحول  ايجاد تحولي در شعر بودند، اولاً فقط به بعد معنايي آن محدود مي
83: 1383زرقاني، ( ».عد معنايي شعرشان نيز بسيار سطحي و كم عمق بوددر همين ب (

در اواخر سال  .توسط ملك الشعراي بهار تشكيل شد) .ش1294در سال (  دانشوريةجرگ
مرام . را بر خود نهاد» انجمن ادبي دانشكده« اين انجمن تغيير نام داد و اسم .ش1296

ترويج معاني جديد در لباس شعر و نثر قديم و شناساندن موازين «انجمن در ابتدا 
صدر هاشمي، ( ».فصاحت و حدود انقلاب ادبي و لزوم احترام به آثار فصحاي متقدم بود

 با ذكر دلايلي چند، جايگاه انجمن ادبي دانشكده را  )84 - 5: 1383( زرقاني) 270: 1363
انجمن حكيم «و » انجمن ادبي ايران«هايي چون  در مسير تجدد ادبي، نسبت به انجمن

تعيين حدود  شكني در شعر، گرايش به سوي نوعي سنّت با .داند تر مي بسيار مهم» نظامي
هاي ادبي  واقع انجمن  در،رالشّعراي بها  معروفي چون ملكةانقلاب ادبي و حضور چهر
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هر انجمن محلّي براي گردآمدن و . اين دوره، جايگزين مجامع درباري گذشته شده بود
   .تبادل نظر شاعران و نويسندگان همفكر و تعيين خطّ مشي ادبي و نشر افكار و اشعار بود

  گيري  نتيجه-6 
حال  ادبيات در شناخت ةعرص پژوهشي در رويكردي علمي و شناسي ادبي،  جريان-1

 كتابها و سنّت به نوگرايي است كه تاكنون چندان به آن پرداخته نشده و تحول از
   .دنوارد اين حوزه شده باش علمي، توان يافت كه به شكل جدي و هاي اندكي مي مقاله
ضرورتي اجتناب ناپذير است كه پرداختن به آن براي شناخت  شناسي ادبي،  جريان-2

 شعر ،.)ق9(  تيموريانةدور شعر: دوره چند ويژه در ير بايسته است بههاي اخ شعر سده
   ).سنّتي آزاد و( معاصر شعر و.) ق14(مشروطيت  شعر ،.)ق12تا10(  صفويهةدور

 ادبيات و گذاري در سنّت پذيري و بررسي سنّت شناسي ادبي يعني تحليل و  جريان-3
شناخت  تواند به پژوهشگر در ساخت ادبيات كه مي درون ساخت و بررسي عوامل برون

مقاطع گوناگون  فرود ادبيات در و تبلور عيني فراز بالندگي و هرچه بيشتر دلايل رشد و
   .تاريخي ياري رساند

  گرايي به نوگرايي، سنّت  بارزترين نمود آغاز تحول ازه دوران مشروطيت به مثاب-4
   .اسي ادبي استشن بررسي مباحث جريان ترين زمان براي پژوهش و مناسب
ازجمله ويژگيهاي  مباني نظري آن، لازم است با شناسي ادبي،  جريانةعرص  در-5
عوامل  نهضت مشروطه، پيوند بين شعر مشروطه و شناسي پيش از مشروطيت، جريان

گامهاي  اين عرصه و  تاريخي پژوهش درةمشروطيت، پيشين شناسي شعر جريان موثرّ در
شناسي ادبيات به پژوهشهاي  مسير جريان بتوان در تا شد نه آشنااين زمي برداشته شده در

   .اي پرداخت گسترده ژرف و
شناخت هرچه بيشتر  ثير آن برأت شناسي ادبي و پهناوري جريان  گستردگي و-6

اين عرصه  كند گامهاي استوارتري در ايجاب مي ادبي، تحليل آثار و نقد ادبيات در
   .شناسي گشوده شود  جريانةزمين ي درهاي جديد و دريچه برداشته شود
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  منابع
، چاپ )دفتري در شعر و ادب مشروطه(يا مرگ يا تجدد) 1382( آجوداني، ماشاءاالله 

  .  نشر اختران، تهراناول،
  . دماوندتهران،، چاپ دوم، هاي طالبوف تبريزيانديشه) 1363( آدميت، فريدون 
  .تهران، اميركبيرچاپ اول،  ،ادبيات نوين ايران) 1363(آژند، يعقوب  
 تحقيقات و ة، چاپ اول، مؤسس مشروطهةتجدد ادبي در دور) 1385(ـــــــــــــ  

   . علوم انسانيةتوسع
  .مهر  نشر ايران تهران،، چاپ اول،جام جهان بين) 1356(اسلامي نُدوشن، محمدعلي 
 نشرتهران،  چاپ دوم، ،سخنوران نامي ايران در تاريخ معاصر) 1363( اسحاق، محمد 

   .و سيروس طلوع
انتشارات تهران، ، چاپ اول، سنتّ و نوآوري در شعر معاصر) 1383(پور، قيصر امين 

   .علمي و فرهنگي
 نشر  تهران،زاده، چاپ اول،، به كوشش محمد ملكديوان اشعار) 1382(بهار، محمدتقي  

   .آزادمهر
، چاپ هفتم، سه جلد، )اريخ تطور نثر فارسيت(شناسيسبك) 1373(ـــــــــــــــ  

   .اميركبيرتهران، 
االله فولادوند، چاپ اول،   عزتّة، ترجم باز و دشمنان آنةجامع) 1366(پوپر، كارل  

   .خوارزميتهران، چهار جلد، 
هاي شناسينگاهي انتقادي به جريان«) 1385(طاهري االله  قدرت و پورنامداريان، تقي 

سال  ،)س( علمي پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزّهراة فصلنام،»نشعر معاصر ايرا
   .57 و56ة شانزدهم، شمار و پانزدهم

، چاپ دوم، دو مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران) 1377(حقوقي، محمد 
   .نشر قطرهتهران، جلد، 
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چاپ سوم، ، به كوشش سيد محمد دبيرسياقي، ديوان شعر) 1362(اكبردهخدا، علي 
   .يراژهتهران، ت

   .نشر روزگارتهران، ، چاپ اول، )شعر(ادبيات معاصر ايران) 1381( روزبه، محمدرضا  
 ابوالقاسم سريّ، چاپ اول، ة، ترجمتاريخ ادبيات ايران) 1383(ديگران ريپكا، يان و 

   .سخنتهران، 
 نشر ثالث با  تهرانول،، چاپ اانداز شعر معاصر ايران چشم) 1383(زرقاني، سيد مهدي 

  .ترش زبان و ادبيات فارسي شوراي گسةهمكاري انتشارات دبيرخان
 ة ترجم،)از عصر جامي تا روزگار ما(ادبيات فارسي )1378(كدكني، محمدرضاشفيعي 

   .نشر نيتهران، االله اصيل، چاپ اول،  حجت
، ) تا سقوط سلطنتوطيتراز مش( ادوار شعر فارسي) 1380(ــــــــــــــ  ــــ 

   .سخن تهران، چاپ اول،
، گردآورنده احمد كرمي، چاپ ديوان شعر) 1371( االله خانشيباني كاشاني، ابونصر فتح 

  .تهران، انتشارات مااول، 
، چاپ دوم، چهار جلد، تاريخ جرايد و مجلاّت ايران) 1363(  صدرهاشمي، محمد 

   .ات كمالاصفهان، انتشار
هاي نشريه«تا » كاغذ اخبار«از ( مطبوعات ايران ةتاريخچ) 1382( صفري، ماجد 

   .رويدادتهران،  چاپ اول، ،)»الكترونيكي
، به كوشش محمدعلي سپانلو و مهدي  ديوان شعر)1381(عارف قزويني، ابوالقاسم  

   .نگاهتهران، اخوت، چاپ اول، 
 1332   مشروطه تا از( ايران در شعر نقد سير )1380(غلامحسين زاده؛ غلامحسين

  . روزنه تهران، چاپ اول، ،.)ش
، به كوشش سيد احمد حسيني كازروني، چاپ ديوان اشعار) 1378(يزدي، محمد فرّخي

   . نشر ارمغان تهران،اول،
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تهران، ، چاپ اول، نگاران زن در شعر مشروطهانديشه) 1374( كراچي، روح انگيز 
  ).س(دانشگاه الزهرا 

 مسعود جعفري، ة، ترجم تجدد در شعر فارسيةطليع) 1384( احمدحكّاك، كريمي 
  . مرواريدتهران، چاپ اول، 

   .توستهران، ، چاپ اول، انسان در شعر معاصر) 1371( مختاري، محمد 
، به كوشش محمدعلي سپانلو، بيك ابراهيمةنامسياحت) 1364( العابديناي، زينمراغه 

   .ر اسكار نش تهران،چاپ اول، سه جلد،
    
 


